ماسوله؛ چيزي شبيه شهر تاريخي
حسن ظهوري
اصلاح: ماسوله در استان گیلان و در دل جنگلهای مناطق تالش نشین آن واقع است نه در جنگل هاي مازندران.
 امروز وقتي به بازار ماسوله سر مي‌زني، غير از نوع معماري بازار و چند فروشگاه سوغات ماسوله که توجه ات را جلب مي‌کند خبري از صداي پتک آهنگران و اره نجاران و آواز چموش دوزان نيست.همه جنس چيني مي‌فروشند و چاقو فروش‌هاي ماسوله با افتخار مي گويند"چاقوي زنجان داريم".  [image: image1.jpg]





ماسوله شهري رويايي در دل جنگل هاي مازندران است که هر بيننده اي را در نخستين نگاه متحير مي‌کند. اما وقتي درست نگاه مي‌شود ديگر از آن تعجب خبري نخواهد بود و کم‌كم بيننده متوجه مي‌شود با چيزي شبيه شهر تاريخي مواجه است و از آن تاريخ اعجاب انگيز تنها استواري شهر بر دامنه کوه باقي مانده است. همان افتخاري که هنوز ماسوله به آن مفتخر است و هر بيننده اي که مي‌خواهد درباره ماسوله حرف بزند مي‌گويد: «ماسوله شهري پلکاني بر دامنه کوه است و بام هر خانه‌اي کوچه و گذر محله هاست.»
 
در کنار معماري از دست رفته ماسوله بايد از فرهنگ بومي منطقه نيز ياد كرد که ديگر اثري از آن باقي نمانده است. 

 
مهاجرت غير ماسوله‌اي‌ها و از سوي ديگر ويلاسازي شهرهايي چون تهراني‌ها در ماسوله، فرهنگ اين منطقه را دستخوش تغيير و تحول زيادي قرار داده تا آنجا که بخشي از هنر مردم اين سرزمين نيز با اين تحولات اخير از بين رفته و ديگر سراغي از آن ها نيست. 

 
تاريخ ماسوله تنها تاريخ معماري نيست. هرچند ماسوله را به خاطر معماري مي‌شناسند اما اگر کمي پيشتر به ماسوله سر زده باشي هنوز صداي پتک آهنگران و اره نجاران و آواز چموش دوزان را به خاطر مي‌آوري. 

 
ماسوله روزگاري در کنار معماري مشهوري که داشت، به داشتن صنايع دستي مختص اين شهر تاريخي نيز شهره آفاق بود. 

 
زماني بود که در خانه‌هاي علاقه مندان صنايع دستي و محصولات فرهنگي تاريخ تمدن ايران، اجناس خاصي هم ديده مي شد که به عنوان اشياء لوکس خانه از آنها ياد مي‌شد و تمامي آن ها ماسوله‌اي بودند. 

 
وقتي مي پرسيدي، صاحب اجناس مي گفت: «اين چموش است، اين تفنگ را ماسوله‌اي ساخته، اين قيچي را از ماسوله خريدم، اين چاقوي اصل ماسوله‌اي است، اين قفل را اوستاي آهنگر ماسوله اي ساخته و مانندش را جايي پيدا نمي‌کني، يا اين پنجره هاي چوبي را خودم به يکي از اوستا نجارهاي ماسوله سفارش دادم تا براي دکور خانه‌ام بسازد، و اين هم که عروسک باران است و هميشه به فلان گوشه اطاقم آويزان است.»

 
اما امروز وقتي به بازار ماسوله سر مي‌زني، غير از نوع معماري بازار و چند فروشگاه سوغات ماسوله که توجه ات را جلب مي‌کند خبري از صداي پتک آهنگران و اره نجاران و آواز چموش دوزان نيست. همه فروشگاه‌ها جنس چيني مي‌فروشند و چاقو فروشي هاي ماسوله با افتخار مي گويند، "چاقوي زنجان داريم". 
 
حالا ديگر از اوستا کارهاي قديمي خبري نيست و وقتي سراغشان را مي‌گيري، غير از يکي دو نفر آهنگر، بقيه فوت كرده‌اند و کسي هم نبوده که هنر و صنعت شان را زنده نگه دارد.

 
امروز صنايع دستي يکي از موضوعات مهم فرهنگي و گردشگري هر شهر و فرهنگ تاريخي است. به واقع بيشترين درآمد هر کشوري از دريچه گردشگري به صنايع دستي مربوط مي شود و اين موضوعي است که امروز بيش از گذشته به آن توجه مي شود.

 
سازمان جهاني يونسکو در دفاع از ارزش هاي مادي و معنوي صنايع دستي، دهم ژوئن (مصادف با 21 خرداد) را به نام روز جهاني صنايع دستي نام گذاري کرده است و سازمان هاي نهادهاي مربوط به اين موضوع به نحوي روز جهاني صنايع دستي را جشن مي گيرند.

 
در ايران هم جشني به مناسبت روز جهاني صنايع دستي در تبريز برگزار مي‌شود. جشني که مي‌تواند بيانگر تاريخ برآمده بر شگفتي هاي صنايع دستي سرزمين مان باشد. اما ماسوله در اين جشن چه خودنمايي و جايگاهي دارد. اصلا مي توان ماسوله را در لابلاي جشن روز جهاني صنايع دستي ايران ديد؟

 
وضعيت صنايع دستي در ماسوله به مرحله اي رسيده است که بايد کم کم نمونه‌هاي اين هنر مردمي را در کتاب هاي مربوط به ماسوله ديد. به واقع بايد آن را در هنر عکاساني جستجو کرد که خيلي پيشتر به ماسوله آمده بودند و از بازماندگان آخرين نفس هاي صنايع دستي ماسوله عکس گرفته بودند.

 
با اين وجود هنوز حمايت چنداني از هنر صنايع دستي در ماسوله نشده است. اين درحالي است که ماسوله پايگاه پژوهشي ميراث فرهنگي دارد و به طور کامل در فهرست ميراث ملي به ثبت رسيده است.

 
از سوي ديگر ثبت ميراث جهاني ماسوله هم در راه است و پرونده‌اي به اين مناسب تهيه مي شود. اما هنوز از فرهنگ مرده مردمان اين سرزمين خبري نيست و اگر تصور مي شود که ماسوله يعني معماري، بايد گفت که اين تصوري اشتباه است و هيچ شهر تاريخي بدون فرهنگ تاريخي پديد نيامده است.

 
اگر معماري سنتي را پديده اي به وجود آمده در تقابل و مقابله انسان و اقليم بدانيم، صنايع دستي نيز از اين حيث به دور نيست و انسان فرهنگي به واقع با توليدات اقليمي خود نيازهاي روزمره اش را به همراه اهميت دادن به موضوع زيبايي شناسي که آن نيز اقليمي و فرهنگي است، بر طرف مي کرده است.

 
آنچه که امروز صنايع دستي ناميده مي شود، روزگاري ابزار زندگي انسان هاي اين سرزمين بوده است که بر اقليم پديد آمده اند. انسان بومي اين صنايع را پديد آورد تا با آن زندگي کند و امروز اجناس لوکس زندگي ما هستند.

 
ماسوله را هنر و فرهنگ پديد آورده است و هنر ماسوله تنها معماري نيست. چموش دوزي، آهنگري، نجاري و عروسک سازي است که امروز تنها بخش خيلي اندکي از آن ها باقي مانده و ديگر رو به فراموشي است.

 
اما آنچه هنوز در ماسوله مي تپد روح انسان آن سرزمين است که مي‌شود زنده‌اش کرد و دوباره به ماسوله جان بخشيد، با معماري، فرهنگ، صنايع دستي و هنر ماسوله.
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